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 Social  اجتماعی

  
  ھمايون اوريا :زنده ياد احمد قاسمی ــ بازتايپ و ارسال: نويسنده

  ٢٠٢٢ سپتمبر ١٢

  یشناس جامعه 
)١١(  

   

  نشورش دھقانان يا برافتادن سرواژ از انگلستا .٢١

فشار سينيور ھا از يک طرف، جذبۀ کارخانه ھا از طرف ديگر دھقانان انگلستان را وادار کرد که به اين وضع رقتبار 

  . دست به يک شورش بزرگ زدند و دوک ھا و ساير عمال پادشاه را کشتند١٣٨١بالاخره دھقانان در . خاتمه بدھند

شان را از بين ببرند و ھر جا پيمان نامه ای به دست می فکر اصلی اين دھقانان اين بود که آثار کتبی رقيت خود 

  .آوردند، آتش می زدند

اعيان انگلستان در مقابل دھقان ھا نتوانستند مقاومت کنند، يک مرتبه از مقام جبروت پائين آمده گريختند و در جنگل ھا 

بالاخره دھقان ھا به طرف . پذيرائی کردندًاما دھقان ھا به شھر ھا رفتند و بورژوا ھا نسبتا از آنھا خوب . پنھان شدند

لندن روی آوردند و ريشارد دوم پادشاه انگلستان ھنوز بچه بود، تصور می کردند آنھا را از چنگ سينيور ھا خلاص 

  .خواھد کرد

ه با پادشا. اما به پادشاه مھلت داد و خواست با او ملاقات کند. ارتش دھقان ھا وارد لندن شد و از نجباء کشتار کرد

مستوفی ھا ھم شروع کردند به نوشتن فرمان ھای . ددھقانان ملاقات کرد و وعده داد که خواھش ھای آنھا را بر آور

پرآب و تاب، ھر دسته از اين دھقان ھای ساده لوح که فرمان ھای شاه را می گرفتند، خوشحال و خندان، مظفرانه از 

 و چند ھزار نفری بيشتر باقی نماندند، شاه دو باره وعدۀ ملاقات داد و وقتی که از عدۀ آنھا کم شد. لندن خارج می شدند

وقتی که به نزديک . سرکردۀ دھقان ھا به پيشباز او رفت. در وقت معين با اسکورت خودش وارد محل ملاقات شد

ه ای بر سر او رسيد، يکی از ھمراھان شاه با اسلحه ای که در زير لباسش پنھان کرده بود، با کمال ناجوانمردی ضرب

. زد و او را بر زمين انداخت، ھمراھان شاه دور آن سرکرده را گرفتند تا دھقان ھا نبينند که رئيس شان کشته شده است

راھی  شاه به ھمراھانش دستور داد که از جای خود شان نجنبند و خودش اسپی . اما دھقان ھا ديدند و به جنبش درآمدند

  .شما سرکردۀ ديگری غير از من نداريد، من پادشاه شما ھستم، مطمئن باشيد: به آنھا گفت کرد و به جلوی دھقان ھا آمد 

اين بچه را ديدند و تصور نکردند که اين ھمه بدجنسی در باطن او باشد، تسليم شدند و ريشارد در رأس  مردم که قيافۀ 

  .آنھا قرار گرفت
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 پادشاه و قضات او در دھات افتادند و به کشت و کشتار شروع آن وقت. به اين طريق، شورش دھقان ھا از ھم پاشيده شد

اين بود عمليات پادشاھی که رعيت به او رحم ! کردند و مردم را صدتا صدتا دار زدند و اين کشتار تا مدتی دوام داشت

  !کرد و او به رعيت اطمينان داد

  :نتيجه 

  .ھيچ آزادی در ھيچ مملکت بدون فداکاری و جانبازی به دست نيامده است

خيانت، ناجوانمردی و درندگی الخصوص کسانی است که بر ملت زورگوئی می کنند، منتھی اين خصايص را ھميشه 

  .مؤرخان مزدور می خواھند روپوشی کنند

  .تودۀ زحمتکش ھيچ وقت نبايد به وعده ھا فريفته شود و منتظر رحم و شفقت باشد

از طرف ديگر، پيدايش صنعت . روح استقلال ملت را نشان داد شورش دھقان ھا به آن وضع فجيع خاتمه پيدا کرد، اما 

  .دھقان ھا عملی شود ايجاب می کرد که آزادی –ًو احتياج به کارگر آزاد به طوری که بعدا شرح خواھيم داد 

   تئودور خاندان ً از اعتبار افتاد و اصولا سرواژ در زمان سلطنت ١۴از اين جھت قانون کار در اواخر قرن 

 اين يک اصل قانونی شد که ھر ١٧ و اوايل قرن ١۶از انگلستان رخت بر بست و در اواخر قرن  ) ١۶٠٣ ‐ ١۴٨۵(

  .فرد انگليسی آزاد است

  

  اه بافی در وضع سرف ھتأثير صنعت پارچ. ٢٢

وقتی که صنعت پارچه بافی در انگلستان رو به ترقی رفت، بديھی است که احتياج بيشتری به پشم پيدا شد و لازم آمد که 

از اين جھت، مالکين شروع کردند به اين که زمين ھای . چراگاه ھا وسيع تر و گوسفند ھا بيشتر و پشم فراوان تر بشود

ًمبدل کنند و زارعين را بيرون بريزند، و مخصوصا آزاد شدن سرف ھا را بھانه قرار داده، آنھا زراعتی را به چراگاه 

يکی از نويسندگان آن . را بی خانمان کردند؛ به طوری که در مدت کمی گوسفند ھا جانشين خانواده ھای دھقانی شدند

مه چيز را خراب می کند و ھمه چيز را می بلعد، ًگوسفند سابقا حيوان بسيار سر براھی بود، اما حالا ھ:"دوره می گويد 

به عنوان اختلافات مذھبی با ) ١۵۴۶ ‐ ١۴٠٩(و خورد ھائی که در زمان ھانری ھشتم  زد ". حتی آدم ھا را

روحانيون روی داد، باعث کشتار آنھا شد، برای ھمين بود که زمين ھای کليسا را از چنگ آنھا دربياورند و مبدل به 

  .چراگاه کنند

اما آزادی . البته اين احتياج به چراگاه که در اثر ترقی صنعت پارچه بافی پيدا شده بود، با آزاد شدن سرف ھا کمک کرد

اما اين مرتبه ھم . از اين جھت آن ستمديده ھا باز ھم دست به شورش زدند. آنھا به طريقی صورت گرفت که بيان کرديم

  .شورش آنھا با قتل عام خاتمه پيدا کرد

ًقانانی که به اين طريق، از مزارع اجدادی خود شان اخراج شده بودند، غالبا به گدائی و ولگردی و يا رھزنی می دھ

  .اما اين وضع به صرف کارخانه دار ھا بود که روز به روز احتياج به کارگر پيدا می کردند. افتادند

اين . به ارباب نباشند و با مزد کم مشغول به کار شوندآنھا محتاج کسانی بودند که آزاد باشند، يعنی وابسته به زمين يا 

از اين جھت قوانين شديدی عليه ولگردان وضع شد و آنھا را به سختی ! بود معنی آزادی در زبان کارخانه دار ھا

 از اين بود که به آزادی،  پس، آزادی سرف در حقيقت عبارت. مجازات می کردند تا به سمت کارخانه ھا رانده شوند

  .زدور کارخانه دار ھا بشوندم

  :بنا بر اين، می توانيم تغييری را که در اثر ترقی پارچه بافی در وضعيت سرف ھا داده شد، اين طور خلاصه کنيم
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ًدر دورۀ فئوداليته، اسباب زراعت زارع در دست خود او بود و قاعدتا نمی توانستند او را از زمينی که در روی آن 

ولی آزادی زارع اين طور صورت گرفت که زمين را از او گرفتند و فقط يک قسمت از . نندزراعت می کرد، بيرون ک

زمين را با دريافت اجاره بھا به او واگذار کردند، عدۀ کثيری از زارعين ھم به گدائی، ولگردی و رھزنی افتادند و يا 

  .گرفتار مزدوری شدند

اين جھت در تاريخ انگلستان جلو رفتيم که انگلستان جلوتر از به اين طريق انگلستان وارد مرحلۀ صنعتی شد، ما از 

ًحالا قدری به عقب بر می گرديم و از ساير ملل اروپا و مخصوصا فرانسه صحبت . ديگران به اين مرحله قدم گذاشت

  .می کنيم

  

  هبسته شدن تجارت مديتران ــ ١٣نظر کلی به دورۀ فئوداليته تا آخر قرن . ٢٣

چون که تمام سواحل آن را دولت روم در . يعنی در دورۀ روم دريای مديترانه به منزلۀ دريای داخلی بوددر دنيای قديم، 

تصرف داشت و تمدن ھای اطراف به واسطۀ دريای مديترانه با يکديگر رابطه داشتند و آن دريا وسيلۀ حمل و نقل 

يان جزاير بريتانيا و رود فرات قرار داشتند متوجه در اين دوره تمام فعاليت کشور ھائی که م. اجناس و افکار آنھا بود

  .دريای مديترانه می شد

بازھم دريای مديترانه دارای رونقی بود، زيرا که باز ھم ايتاليا و . بعد از آن که ژرمن ھا به دولت روم حمله کردند

) قسطنطنيه را در تصرف داشت روم شرقی که ( افريقا و اسپانيا و فرانسه به وسيلۀ اين دريا با امپراتوری بيزانس 

ًمثلا . در اثر اين وضعيت يک زندگی اقتصادی به وجود آمد که در حقيقت دنبالۀ مستقيم دورۀ قديم بود. رابطه داشتند

  .اھالی سوريه از قرن پنجم تا قرن ھشتم ميان بنادر مصر و آسيای صغير رابطۀ تجارتی داشتند

ا وارد ميدان شدند و سواحل شرقی و جنوبی و غربی مديترانه را فتح نمودند و اما بعد از آن که در قرن ھفتم مسلمان ھ

 ميلادی به دست آنھا افتاد، وضع تجارت عوض شد و در حقيقت تجارت اروپا در مديترانه ٧١٩شھر قسطنطنيه در سال 

ًسابقا در . نھا مانع محسوب می شدرابطۀ تمدن ھا نبود، بلکه در ميان آ از اين به بعد دريای مديترانه نه فقط . خاتمه يافت

تمدن رومی در شمال؛ تمدن اسلامی در : تمام سواحل مديترانه يک تمدن وجود داشت، ولی حالا دو تمدن پيدا شده بود 

اين دو تمدن با يکديگر متخاصم بودند و ھجوم آنھا بر ھمديگر تعادل اقتصادی قديم را بر ھم . مشرق، جنوب و مغرب

  .صادی از مديترانه متوجه بغداد شدزد و فعاليت اقت

در طی قرن ھشتم قطع شدن تجارت مديترانه باعث شد که تجار از ميان بروند و زندگی شھری که به توسط آنھا حفظ 

بالنتيجه، فقر عمومی ظاھر شد و يکی از علامات آن اين بود که پول نقره به جای پول طلا . می شد، رو به زوال برود

  .نشست

و مغرب دريای مديترانه به دست مسلمان ھا افتاد، تجار روم  وقتی که مشرق و جنوب ــ دو بارۀ تجارتآغاز رونق 

شان را با سوريه و شمال آفريقا و جنوب اسپانيا قطع شد و فقط با بنادر مسيحی مشرق و  شرقی و ايتاليا ــ ونيز رابطۀ 

  .رت می کردندتجا) بيش از آنکه به دست مسلمان ھا بيفتد ( يا قسطنطنيه 

اما علت اين امر که اختلافات مذھبی بود، در نزد تجار آن قدر قوت نداشت که بتواند آنھا را در مدت زيادی از تجارت 

  .با مسلمان ھا منع کند

ًھميشه ديده شده که قوت پول در پيش اشخاص پول پرست به مراتب از قوت مذھب بيشتر است و عموما قدرت مذھب 

  . که در تحصيل پول به آنھا کمک کند، دوست دارندرا فقط برای اين



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

از اين جھت با آن که مشرق، جنوب و مغرب مديترانه به قول مسيحی ھا، در دست کفار بود، از ھمان آخر قرن نھم 

  .ديده می شود که روابط خود شان را دو باره با اين ناحيه ھم برقرار کردند و روز به روز توسعه دادند

  .نداشتند کاری ــ رست به مذھب مشتری ھای خود شان به شرط اين که خوب پول بدھنداين تجار پول پ

پول پرستی که مذھب مسيح به شدت آن را محکوم می کند، در اين دوره به شديد ترين وجھی ظاھر شد و تجار ونيزی 

م ھای مسلمانان در مصر و جوان ھای اسلاو را از سواحل دالماسی می خريدند و يا می دزديدند و با کشتی به طرف حر

تجارت غلام ھا در اين دوره به تجار ونيزی ھمانقدر نفع رسانيد که فروش سياھان در قرن . سوريه برده، می فروختند

البته مذھب اين عمليات را منع می کرد، اما گوش کسی بدھکار نبود و تجار نفع . ھجدھم به تجار فرانسه و انگليس

می بردند، دليل مجاز بودن و بلکه مقدس بودن آن می دانستند ھر وقت به اين گونه اشخاص سرشاری را که از اين راه 

در مقابل خرافات از تمدن و فرھنگ صحبت می کنند، می گويند اين جا جای استدلال نيست، اما خود شان در اين موقع 

  .که نفع شان اقتضاء می کرد، در مقابل مذھب استدلال می کردند

ضروری ترين چيز ھا برای بورژوازی آزادی است، چون که بورژوا ھا بدون اين که بتوانند از  ــ یآزادی بورژواز

جائی به جای ديگر بروند، تعھد بسپارند و تعھد بگيرند و در اموال خود شان ھمه گونه حق تصرف داشته باشند، نمی 

  .اين آزادی ھا لازمۀ تجارت است. توانند تجارت کنند

اما اين آزادی ھا در سازمان فئوداليته موجود نبود، از اين جھت بورژوا ھا برای به دست آوردن اين آزادی ھا کوشش 

  .کردند و در قرن ھفتم شورش ھای خطرناکی به دستياری سرف ھا ايجاد نمودند

فراموش کرد که بورژوا ھا ًآنھا آزادی سرف ھا را برای تأمين ھمين منظور ھای خود شان می خواستند و اصولا نبايد 

آزادی را به طور مطلق و به عنوان يک حق طبيعی طالب نبودند، بلکه از اين جھت که مزايائی داشت و يک حق مفيد 

  .ًما بعدا در بارۀ اين اصل گفت و گو خواھيم کرد. بود، سنگ آن را به سينه می زدند

ًشھر ھا به طوری که قبلا شرح داديم، شروع شد و به تدريج به ھر حال، در اثر کوشش بورژوا ھا بود که کم کم آزادی 

  .معمول گرديد که ھر کس مدت يک سال و يک روز در داخل شھر زندگانی می کرد، آزاد می شد

حقوق دورۀ فئوداليته . آزادی اولين احتياج بورژوا ھا بود، ولی احتياج ھای ديگری ھم داشتند ــ قانون بورژوازی

  .می داشت و افراد را تابع ارادۀ سينيور ھا می ساختتشريفات پرپيچ و خ

در دورۀ فئوداليته گاھی برای اين که دعوائی را فيصله بدھند، لازم بود که طرفين با ھم دوئل بکنند و ھر که غالب 

ه ًبشود، حق با او باشد، در اين دوره عموما قضات از ميان جمعيت دھقان ھا انتخاب می شدند و اين اشخاص فقط ب 

آداب و رسوم کسانی که در دھات به وسيلۀ کار و يا مالکيت زمين زندگانی می کردند، آشنا بودند و از زندگی شھری 

  .اطلاع کافی نداشتند

از اين جھت، وقتی که بورژوا ھا پيدا شدند و شھر ھا به وجود آمدند، نمی توانستند زندگانی شھر خود شان را با اين 

بورژوا ھا به حقوق احتياج داشتند که قضايا را به وجه . آن جا جور در نمی آمد، اداره کنندحقوق تشريفات که با وضع 

ساده تری حل بکنند و راه اثبات ادعای طرفين را آسان تر به دست بياورند و مقتضيات زندگانی بورژوا ھا را بھتر در 

  .نظر بگيرند

 يک حقوق تجارتی پيدا شد که ھنوز در حال  ورت اجتماعی،به اين طريق می بينيم که در آغاز قرن يازدھم در اثر ضر

اين حقوق عبارت بود از مجموعۀ آدابی که از عمل حاصل شده بود، يک نوع حرف بين المللی که تجار در . جنينی بود

تجار ًاما چون ھنوز حقوق مذکور جنبۀ قانونی پيدا نکرده بود، عموما . ميان خود شان در معاملات ايجاد کرده بودند

  .برای رفع اختلافات خود شان به حکم رجوع می کردند
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می گفتند، زيرا که اشخاصی که " محکمۀ خاک آلود ھا " محکمه ھائی را که به اين طريق تشکيل می شد، در انگلستان 

  .به اين محکمه ھا رجوع می کردند، تجار می بودند که تازه از راه رسيده بودند

سينيور ھا به استثنای آنھائی که روحانی بودند، به زودی به مزايايی که رشد و  ــ ھای آزادسينيور ھا، بورژوا ھا، شھر 

چونکه، به نسبتی که به اين شھر ھا آمد و شد در جاده ھا و رود خانه را زياد می کردند . نموی شھر ھا داشت، پی بردند

 پس باعث تعجب نيست اگر بيشتر اين شھزاده ھا به .و ميزان پول را بالا می بردند، گنجينۀ سينيور ھا ھم پر تر می شد

کمتر با اھالی . ًبورژوا ھا نظر خوبی داشتند، و چون آنھا عموما در قصر ھای خود شان در دھات زندگی می کردند

  .شھر تماس داشتند تا با بورژوا ھا اختلاف حاصل کنند

ًاتفاقا در نيمۀ .  می کردند که منجر به جنگ ھائی شداما سينيور ھای روحانی با شھر ھا و زندگانی بورژوا ھا مخالفت

دوم قرن يازدھم در جنگی که ميان امپراتوران و پاپ درگرفت، جمعيت ھای شھر ھای لمباردی فرصت پيدا کردند که 

آن قيام کردند و قوی ترين ) کشيش بزرگ( شھر کامبر عليه اسقف ١٠٧٧در سال . عليه اين شھزادگان روحانی قيام کنند

  .کمون را به وجود آوردند

اين طريق، شھر ھا از آغاز قرن ھفتم و بعضی ھا در طی قرن مذکور دارای سازمان ھای شھری که نوع زندگانی  به 

  .آنھا ايجاد می کرد، گرديدند

. آن چه بورژوازی را مشخص می کند، اينست که بورژوازی در وسط باقی مردم، يک طبقۀ ممتاز را تشکيل می داد

 فرق شھر ھا با دھات اينست که جمعيت شھر ھا بيشتر و ادارات شان پرپيچ و خم تر است، ولی امتياز ديگری امروز

  .ندارد و دارای حقوق عمومی و خصوصی ديگری نيستند

اما بورژوا ھا اين طور نبودند، و از لحاظ حقوق با تمام کسانی که در خارج از حصار شھر زندگی می کردند، فرق 

ه طوری که ھمين که انسان از دروازه شھر و خندق آن عبور می کرد، وارد عالم ديگری می شد و در حقيقت داشتند ؛ ب

  .بورژوا ھا مثل اعيان و روحانيان مشمول حقوق عمومی نبودند. به قلمرو حقوق ديگری پا می گذاشت

رد، مثل اين که به کليسا پناه برده ھر کس به آن جا پناه می ب. زمين شھر ھم مزايايی داشت و پناھگاھی محسوب می شد

خلاصه آن که بورژوازی از ھر جھت يک طبقۀ استثنائی به شمار می آمد و بورژوا ھا به مردم . باشد، در امان بود

دھات به چشم استثمار نگاه می کردند و با حسادت تمام به ھيچ وجه حاضر نبودند چيزی از مزايای خود شان را به آنھا 

  .بدھند

 در تمام اروپا به طور کلی جمعيت شھر ھا بيشتر ١۵ تا ١٢ جا اين نکته را ھم بايد تذکر دھيم که در مدت قرن در اين

  .از يک دھم مجموع جمعيت نبود

  دادامه دار


